
در صفحه سبک زندگی قرار است چیکار کنیم؟
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مسئول صفحه سبک زندگی 

کمی قرمز، آبی، زرد و بنفش را بیایین همین جا بریزیم روی این صفحه 
و از زیبایی هــای رنگ هــا در کنار همدیگــر لذت ببریم. رنگ هــا می توانند 
انســان ها را شــاد کنند و به طور کلی روحیه آنها را تغییر دهند. همان طور 
که اگر شــما رنگ زرد و قرمز و نارنجی ببینید، ممکنه اشــتهایتان باز شود، 
اینجا در این صفحه قرار است شما حال و هوایتان تغییر کند. می خواهیم 
بیشــتر بــه زندگــی و خــوب زندگی کــردن بپردازیــم. چیزی که ایــن روزها 
همــه ما از آن مقــدار کمی را در زندگی مان تجربــه می کنیم. بیاییم اینجا 

حرف هایی را بزنیم که همه ما دوست داریم بخوانیم و بشنویم.
بــه  کــه در نشــریات خارجــی  ایــن صفحــه، »ســبک زندگــی«  اســم 
»Lifestyle« معــروف اســت. هــدف از ایجــاد ایــن صفحــه پرداختــن بــه 
مســائلی اســت کــه هــرروزه بــا زندگــی مــا گــره خورده انــد و در صفحات 
روزنامه ها دیده نمی شــوند. این روزها که تقریباً فضای ســردی به جامعه 
حاکم شــده، بیشــتر از هــر زمان دیگری رســانه ها وظیفه تغییــر در حال و 
هــوای جامعه و مردم را دارند. به همیــن خاطر تصمیم گرفتیم تا با این 
صفحه برویم سراغ موضوعاتی که احتمالًا برای شما جذاب خواهند بود. 
موضوعاتــی که می تواند به شــما در گوشــه ای از این زندگی های ماشــینی 

شلوغ کمک کنند.
ســبک زندگــی  می توانــد بــه علایــق، نظــرات، رفتارهــا و جهت گیری 
رفتاری یک فرد، گروه یا فرهنگ اشاره کندوبه معنای شیوه زندگی خاص 
یک فرد، گروه، یا جامعه اســت. این اصطلاح نخســتین بار توســط آلفرد 
آدلر، روان شناس اتریشی استفاده شد. سبک زندگی را فرهنگ آکسفورد، 
»راه هــای گوناگون زندگی فرد یا گــروه« می داند. فرهنگ لانگ من، آن را 
»راه یا ســبکی برای زیســتن« می خواند. از نظر آسا برگر سبک زندگی، مد 
یا حالت زندگی فرد می باشد. در این صفحه می خواهیم درباره تمام این 

تعاریف که در فرهنگ ایران چگونه آمده، صحبت کنیم.
می خواهیم از امید و شادی بگوییم از اینکه چرا باید از خشم یا به قول 
امروزی ها، بی اعصابی فرار کنیم. شما ممکن است ما را از تهران که دود 
گرفته یا از خوزستان که یک روز گرد و خاک دارد و روز دیگر سیل می آید یا 
از زاهدان یا از تبریز یا از سراسر ایران بخوانید، فرقی نمی کند کجا باشیم، 
قرار اســت مطالبی را منتشــر کنیم که برای همه به دردبخور باشد. بیشتر 
می خواهیم اینجا به فکر خودمان باشیم. از این حرف بزنیم که الان باید 
چه لباســی بپوشــیم، چه عطری بزنیم. یا اصلًا در دنیای رنگ ها ما دقیقاً 
چه رنگی برایمان مناســب اســت. اما لازمه تمام این ها اول این اســت که 
از ایــن فضای خاکســتری فاصلــه بگیریم. این صفحه گروه ســنی خاصی 
ندارد، اما اگر شــما این صفحه را بخوانید هم جوان می شــوید، هم به روز. 
از ویژگی های دیگری که برای صفحه سبک زندگی در نظر گرفته ایم، این 

اســت که تا جایی که می توانیم، سر شما را درد نیاوریم، کوتاه و مختصر و 
مصور حرف بزنیم.

ســبک زندگــی صرفــاً یــک تعریف یا یــک ایدئولــوژی خاص نیســت. 
امــروزه )lifestyle( بــه عنــوان فرهنــگ و نمــاد تمدن هــا و جوامــع تلقی 
می شود. وقتی صحبت از چیستی و ماهیت سبک زندگی به میان می آید 
و شــاخص های تأثیرگذار آن را مورد بررســی قرار می دهیم، می بینیم که 
گســتره ای از روابــط و رفتارهــای اجتماعــی را دربــر می گیــرد و همین طور 
الگوهای معماری و شهرسازی توجه شما را جلب می کند و کم کم شاهد 
نفــوذ آن در مصارف کالا، تغذیه، رســانه، مصــارف فرهنگی، ارزش ها و... 
هســتیم. )Lifestyle( نوع آداب و شــیوه زندگی شما را از هم تفکیک کرده 
و مشــخص می کند که سبک زندگی شما مدرن به نظر می رسد یا سنتی و 

پیش پا افتاده است.
امــروز اولین روز از زمســتان اســت. زمســتان بــرای همه یعنــی برف و 
سرما. حالا اگر جایی زندگی می کنید که برف دارید، خب خوش بحالتان، 
مــا اینجا در تهــران فقط دود داریم و گاهی اوقات باران. حالا در زمســتان 
چه لباســی بپوشــیم؟ عطر مناســب زمســتان چیســت؟ چه ورزش هایی 
می توانیم بکنیم؟ این ها را همه در همین صفحه سبک زندگی درباره اش 
حــرف می زنیــم. ما برای اینکــه بتوانیم از همه نقاط ایران بدانیم و شــما 
از غذاهای شــهرتان، فرهنگ، آداب و رســوم و هر چیــز دیگری برای بقیه 
بگوییــد، نیــاز داریــم تا بــا ما همــکاری کنید. ایــن صفحه برای شماســت 
تــا بیایید واز مســائل مختلــف زندگی، مشــکلات و... برای بقیه بنویســید 

وعکس بفرستید.
مــا امیدواریــم تا کم کم بتوانیم برای شــما خواندنی و جذاب باشــیم. 
راه های مختلفی را برای ارتباط با این صفحه برای شما در نظر گرفته ایم. 
بــا مــا در ارتباط باشــید و مطالــب رنگی خودتــان را برای ما ارســال کنید. 

بیایید اینجا رنگی باشیم و رنگی حرف بزنیم.     

 کــودک بادکنک کوچکش را چنگ می زند و با نیش 
دندانــی کــه بــه تازگــی روی لثــه اش جوانــه زده 
گاز ریــزی از بادکنک می گیرد. بادکنک می ترکد 
و درحالی که از شــوک ترکیدن بادکنک به گریه 

می افتد، شــلیک خنده همه خانواده که روی 
زیلویی در چمن های پارک نشســته اند به هوا 
مــی رود. زن جــوان دســتش را دراز می کنــد و 

گشنیز هایی را که سه هفته پیش در گلدان خانگی 
کاشته می چیند و با لبخندی آنها را در سبدی کنار پارچ 

و لیوان روی سفره ناهار می گذارد. دل همه اهل فامیل غنج رفته 
برای سرگل هندوانه ای که پدر کنار کرسی شب یلدا با چاقویی از وسط 

آن را قاچ کرده اما اولین قاچ از سرگل چون شهد عسل هندوانه نصیب 
نوه ته تغاری خانواده می شود. پیرزن با همان دست های چروکین خود پماد 

ضد التهاب مفاصل را بر زانوهای پیرمرد می کشد و سعی می کند از گرمای تولید شده 
دستانش انرژی شفابخش را به بدن پیرمرد منتقل کند. اطراف ما مملو از لحظه هایی 

اســت که از شادی بی پایان وجود ما پر شده، شادی هایی که به چشم نیامده و هیچ 
گاه در زمان شمارش دارایی هایمان به عنوان خوشبختی به حساب شان نیاوردیم 
به این دلیل که احساس شادی درست به چیزی متکی است که از درون ما نشأت 

می گیرد و هیچ گاه قابل شمارش نیست.

غلبه بر نا امیدی
 

ســختی و غــم و درد در ایــن روزهــا چندان دور از ما نیســت و کافی اســت دســت 
دراز کنیم تا در هرگوشــه از محیط اطرافمان بخشــی از چیزی را که به رنج منتهی 

می شــود، برداریم اما این عملکرد شــاید آســانترین راه برای ادامه مسیر باشد. اما 
بــرای غلبه بــر نا امیدی باید از آخریــن ذرات نور کمک گرفت و برای بازتولید شــور 
باید از کنار بی تفاوتی گذشــت. ذره های شــادی در وجود ما به جایی تعلق دارند که 
هر لحظه برای شکوفا شدن نیازمند محرک اند. محرک های اولیه زیادی در اطراف 
ما وجود دارد که در لحظه اتفاق می افتند. لحظه؛ نقطه اشــتراک همه ماست همه 
ما که با داشــته ها و نداشــته هایمان روی یک خاک کنار هم زندگی می کنیم و خلق 
این لحظه هاســت که بی گمان ما را به شــادی درونی مان وابســته نگاه داشته است 
و از جمع شــدن همین شادی های اندک است که بتدریج خورشید خوشبختی های 

کوچک طلوع می کند.

شمردن خوشبختی های کوچک
 

ســعی کنید خوشــبختی های کوچک اطراف خودتان را بشــمارید. آنها دقیقاً همان 
چیزهایی هستند که هر روز اتفاق می افتند، هر روز جلوی چشمان ما تکرار می شوند 

و هرکدام به تنهایی سرشار از لحظه هایی هستند که به زندگیمان رنگ می دهند 

و مستحق آن هستند که بیشتر از طرف ما احساس شوند. 
تماشــای یک رقــص محلــی و روســتایی، عطســه کردن 
پــس از بو کردن گلی که گرده هایــش به مجرای بینی مان 
نفــوذ کرده، اولیــن گاز به همبرگر داغ لای نــان باگت ترد 
و تازه وقت ناهار، ســرمای اولین سوز زمستانی که 7صبح 
در مســیر رفتــن به محل کار به صورتمــان می خورد، آخرین 
ظرفــی کــه کــف رویــش زیــر شرشــر آب تمیز می شــود و 
روی آبچکان ظرفشــویی قرار می گیرد، صندلی خالی که 
در شــلوغی اتوبــوس با پاهــای تــاول زده برایمان خالی 
می شود، خالی شدن ظرف آبی که برای گربه خیابانی 
گوشه دیوار همسایه گذاشته ایم، چایی که در شلوغی 
روز از غرفه های مترو خریده ایم وبرای سرد شدنش 
به شــلوغی اطــراف زل می زنیم، صدای پیامکی که 
حاوی خبری از یار اســت یا تماشــای وزش بادی که 
در برگ هــای درخت کهنه توت ته کوچه می پیچد همه 
نمونه های عینی از آن زندگی اســت که به همین شــادی های 

لحظه ای بند است.

نقش نگاه ها
 

نگاه ها بخش بزرگی از قضاوت های ما را تشکیل می دهند بیایید 
بــه نگاه های پراکنــده در اطرافمــان دقت بیشــتری کنیم. مثل 
نگاه های زیادی که در شلوغی اتوبوس و در میان مسافران نشسته 
و ایستاده رد و بدل می شود، نگاه هایی که در پیاده  روها و عبور از 
خیابان های عریض و طویل بین عابران و رانندگان و سرنشینان 
خودروها تلاقی پیدا می کنند و حتی نگاه کارمندان همیشه ثابت 
ادارات و بانک ها، آنها قاب عکاسی روزمره ما هستند. هرروز به 
آنها برخورد می کنیم اما پیدا کردن درخششی از جنس شادی 
در میان این مردمک ها کار چندان آسانی نیست. یافتن شادی 
در این قاب های خســته تنها یک فرمول ســاده دارد؛ آبتنی در 
حوضچه اکنون. این روزها باید بیشتر به خودمان یادآوری کنیم 
کــه حوضچه اکنون همیشــه برای حضــور ما آماده اســت. این 
یعنی احساســی که در لحظه حالا و اکنون ساخته می شود و از 
شــادی لبریز اســت که نه جنگ، نه دلار، نه ظلم، نه فساد، نه 
دروغ، نه فحشا، نه حسادت، نه دشمنی و نه جنایت نمی تواند 
آن را بسازد. همه رازی که در احساس خوشبختی و نشاط حالا 
و اکنون نهفته اســت محتاج یک دم عمیق، چند لحظه 

توقف و یک بازدم سرشار از انرژی است.

دارایی هایی بی قدر و قیمت از جنس شادی

آبتنی در حوضچه اکنون 
لیدا ایاز
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